
















اَلتَّجرُبَةُ اَلجَدیدَةُ
تجربه جدید

.اسبی کوچک با مادرش در روستایی بود:کانَ
:مادر اسب به فرزندش گفت:قالَت

.ما با انسان زندگی می کنیم و به او خدمت می کنیم:نَحنُ

تای بنابراین از تو می خواهم که این کیف را به روس:لِذا
.همسایه ببری

او کیف را حمل می کند:هُوَ
.و به روستای همسایه می رود: یَذهَبُ



.در راهش رودخانه ای را می بیند:فی
اسب می ترسد:یَخافُ

ی  و از گاوی که کنار رودخانه ایستاده م: و یَسأَلُ
:پرسد 

آیا می توانم عبور کنم؟:هَل
.ستبله رودخانه عمیق نی: گاو می گوید : الَبَقَرَةُ
:د سنجاب سخنشان را می شنود و می گوی:یَسمَعُ

.نه ای اسب کوچک: لا
شدتو در آب غرق خواهی : اَنتَ



.این رودخانه بسیار عمیق است: هذا
آیا می فهمی؟.تو باید برگردی:عَلَیکَ

اسب سخن دو حیوان را می شنود بچه:الفَرَسِوَلَدُ 
:و با خودش می گوید: وَ یَقُولُ

ای خدای من چکار کنم؟:ماذا
پس به سوی مادرش برمی گردد :فَیَرجِعُ

.و دنبال راه حل می گردد: وَ یَبحَثُ
برای چه برگشتی؟: مادر از او می پرسد:اَلاُمّ

اسب داشتان را شرح می دهد :یَشرَحُ
مادر سخنش را می شنودو:وَ تَسمَعُ



:مادر از فرزندش می پرسد:اَلاُمّ
نظرت چیست؟:ماهُوَ

آیا می توانی عبور کنی یا نه؟:اَ تَقدِرُ
چه کسی راست می گوید؟ و چه کسی دروغ می : مَن

گوید؟
اسب کوچک درباره سوالش جواب نداد:مااَجابَ

:اما او بعد از دو دقیقه گفت:لکِنَّهُ
اب گاو راست می گوید و همچنین سنج: اَلبَقَرَةُ تَصدُقُ

راست می گوید
گاو بزرگ است و سنجاب کوچک: اَلبَقَرَةُ کَبیرَةُ

.هر کدام از آندو نظرش را می گوید: کُلُّ



.موضوع را فهمیدم: فَهِمتُ
اسب کوچک سخن مادرش را می فهمد :یَفهَمُ

و بسوی رودخانه می رود : وَ یَذهَبُ
.یندو گاو و سنجاب را مشغول جدل و ستیز می ب: یُشاهِدُوَ 

.من راست می گویم و تو دروغ می گویی: گاو :اَلبَقَرَةُ
ی نه من راست می گویم و تو دروغ م: سنجاب: اَلسِّنجابُ

.گویی
.اسب به راحتی از آن رودخانه عبور می کند: یَعبُرُ

ودسپس برمی گردد و از تجربه جدید خوشحال می ش:ثُمَّ
.ل عبادتیک ساعت فکر کردن بهتر است از هفتاد سا:تَفَکُّرُ



این درس درباره
مفرد مذکر غایب: صیغه اول

مفردمونث غایب: صیغه چهارم
رمتکلم مع الغی:صیغه چهاردهم

.صیغه اول ضمیرش هُوَ و فعلش بر وزن یَفعَلُ می آید

.آیدتَفعَل ُمی و فعلش بر وزن هِیَ ضمیرش صیغه چهارم 

آیدمینَفعَلُ و فعلش بر وزن نَحنُ ضمیرش صیغه چهاردهم 



مفرد مذکر غایب
.ویسدهُوَ یَکتُبُ  او می نویسد     اَلمُعَلِّمُ یَکتُبُ معلم می ن

مفرد مونث غایب
.نویسدمعلم میاَلمُعلَِّمَةُ تَکتُبُ او می نویسد     هِیَ تَکتُبُ 

مُتَکَلِّمِ مَعَ اَلغِیر
.نَحنُ نَکتُبُ ما می نویسیم



.آن زن به خانواده اش سود می رساند.کنداین پسر کوچک با ماشینش بازی می



.ما به خانه خدا می رویم.ما قرآن می خوانیم







.تو روی زمین می نشینی و مادرت روی صندلی می نشیند

ای برادرم آیا تو حقیقت را می گویی؟: خواهرم به من می گوید 





.شوید قبر شهدا را می زن  این .                  این مرد قبر شهدا را می شوید 



.ویمما برای نگهداری تمیزی طبیعت به کوه می ر



.ندو هر کس شکرکند پس فقط برای خودش شکر می ک

.آیا تو چوبها را جمع می کنی یا خواهرت جمع می کند

.دپدربزرگم از ما کمک نخواست  و مادربزرگم کمک می خواه

.ندپدرما در کارخانه کار می کند و مادرمان در کتابخانه کارمی ک



نتوانستی

خواهد پرسید

بازخواهیم کرد

می کوبی

واهم فهمیدخ

می نوشیم





یفی شارع شهید بهشت

المحفظه, الکتاب 

سته

نعم  

نعم  



.هیچ خیری در سخن نیست مگر با انجام دادن

.سکوت طلاست و سخن نقره است

.بیشتر خطاهای انسان در زبانش است

.ست سخن مانند دارو است کمش سود می رستند و زیادیش کشنده ا

.خشم نادان در سخنش است و خشم دانا در کارش است







گفتگویی میان زائرین در  راه کربلا
آیا تو می دانی کی به کربلا می رسیم؟: زائر ایرانی 

آیا تو از تهران آمدی؟  , بله بعد از ساعتی : زائر عراقی 
.بله من ایرانی هستم: زائر ایرانی 
و از کدام شهری؟: زائر عراقی 
آیا تو همچنین از ایران آمدی؟. از شهر قم: زائر ایرانی 
بله دو بار به ایران آمدم و شهرهای مقدس را : زائر عراقی 

.دیدم
سفرتان در ایران چطور بود؟: زائر ایرانی 

.تندخوب بود برای اینکه ملت ایران ملتی مهماندوست هس: زائر عراقی 





.  و همچنین ملت عراق ملتی مهماندوست هستند: زائر ایرانی 

آیا به می روی؟. شکرخدا: زائر عراقی 

. بله از نجف تا کربلا راه می روم: زائر ایرانی 
ی هست( ع ) رضا تو مهمان عزیز ما در کاروان امام : زائر عراقی 

.تا برگردی

. خوشا بحال ملت عراقی برای این مهمانی: زائر ایرانی 
.هستیم( ع ) ما در خدمت دوستداران اهل بیت : زائر عراقی 



فی
امان
الله


